
ابِرينَ«
َ

ُ يُحِبُّ الصّ َ
وا وَ مَا اسْـتَكانُوا وَ الّل

ُ
ِ وَ ما ضَعُف

َ
صابَهُمْ في  سَـبيلِ الّل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ  كَثيرٌ ف يُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَل يِّ

َ
»وَ كَأ

و چـه بسـيار پيامبرانـى كـه همـراه او توده هـاى انبـوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا به ايشـان رسـيد، سسـتى نورزيدند و 
ناتوان نشـدند؛ و تسـليم ]دشـمن [ نگرديدند، و خداوند، شـكيبايان را دوست دارد.

]آل عمران/146[
مـا به نـام اتحـاد اسـام قيـام كرديـم و بـه ايـن جمعيـت مقـدس منتسـبيم؛ ولـی بايـد دانسـت كـه طرفـدار اسـاميم بـه معنـای 
سـاده ی آن )انمـا المومنـون اخـوه(. يعنـی می گوييـم در اين موقع كه تشـتت كلمه و اختاف اسـاميان، مسـلمانان را به دسـت 
دشـمن عمومی، ذليل و زبون كرده، نبايد مسـلمانان برادر كشـی كنند و به نام شـيعه و سـنی و سـاير عناوين مذهبی به جان 

هـم افتـاده و مجـال اسـتفاده را به دشـمن عمومـی بدهند.
روزنامه جنگل، س1، ش28، ص2
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 محمدتقی بهار 
و چرایی مخالفت با نهضت جنگل

دکتر فریدون شایسته1

۱. دکتری تاریخ ایران.
۲. میرانصاری،1377: 7-23.

محمدتقـی ملـک الشـعرای بهـار پسـر میرزاکاظـم ملـک الشـعراء 
مقـدس  مشـهد  در  ۱۲65ش  یـخ  تار در  صبـوری،  بـه  متخلـص 
تولـد یافـت و در اول اردیبهشـت ۱33۰ش در تهـران درگذشـت. 
محمدتقی لقب ملک الشـعرائی را در ۱8 سـالگی از مظفرالدین 
و  نویسـنده   ، شـاعر  ، نـگار روزنامـه  او  آورد.  دسـت  بـه  شـاه 
کتـاب،6 تصحیـح و  سیاسـت مدار دوره پهلـوی بـود. از وی ۱۱ 

33۷ مقالـه، یادداشـت و سـخنرانی بجـا مانـده اسـت.۲

ملـک الشـعرای بهـار يكـی از مخالفـان جـدی ميرزاکوچـک 
جنگلـی و نهضتـش اسـت. در اينجـا بـه ايـن پرسـش پاسـخ 
می دهيـم كـه چـرا محمدتقی بهار، بـه طور جـدی با نهضت 

جنـگل مخالـف بـوده اسـت؟

ایـن مخالفـت، در ارتبـاط نزدیـک و دوسـتی بهـار با بـرادران وثوق 
الدولـه ـ عاقـد قـرارداد ۱۹۱۹ـ و قـوام السـلطنه نشـات می گیـرد؛ و 
می دانیم که نهضت جنگل هم از مخالفان این دو برادر بودند. 
در تاییـد ایـن ادعـا، عبدالحسـین زرین کـوب بـر ایـن بـاور بـود که 
. از دوره دوم  بهار در اندیشه خود متزلزل و دو رنگ بود و ناپایدار
مشـروطه، وی از طرفـداران جـدی سیاسـت وثـوق الدولـه گردیـد. 
نیـز می دانیم که سیاسـت وثوق الدله، برانداختـن آزادی خواهان 
و اصحاب قلم و هموار سـاختن نقشـه نفوذ انگلسـتان در ایران 
یـادی در دفـاع از وثوق الدولـه و قوام  ، اشـعار ز بـود. در دیـوان بهـار
یخ احزاب  السلطنه و مخالفت با قیام جنگل می بینیم و در تار
علیـه  و  السـلطنه  قـوام  سـود  بـه  وقایـع  تحریـف  بـه  او  سیاسـی 
یـم.  شـهید میرزاکوچـک و شـهید محمدتقـی پسـیان برمی خور



83 ویژه کنگره بین المللی شهید میرزاکوچک جنگلیسال سیزدهم، شماره 42، پاییز 1401 | فصلنامه پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی  | فرهنگ گیلان

سـال  بـه  کـه  اشـعاری  در 
پـس  سـال های  یعنـی   ۱3۰6
از الغـای قـرارداد شـوم ایـران و 
انگلیـس سـروده، وثـوق الدولـه 

.3/478-9 :1382، ۱. آرین پور
۲. برهان،1368: 258.

3. کحال زاده، 1363: 416؛ مستوفی،1384:3: 45/3؛ مکی، 1374: 39؛ هدایت، 1375: 309.
.1/29 :1371، 4. بهار

.5 :1395، 5. افشار

را »ولـی النعـم، خداوند إنعام و 
احسـان، سرِ سروران و خواجه 
نامیـده و خطـاب  محتشـم«، 

می گویـد: او  بـه 
خداوندگارا، در ايران تويی

كه تنهاوجودت، بُوَد مغتنم

زهی دولتی كش تو باشی وثوق

زهی زاولی كش تويی روستم

تو بودی كه 9 سال از اين پيش كند

از اين ملک پاس توبيخ ستم

تو بودی كه از رهزنان بستدی

وطن را چو از گرگ جابر غنم

تو اين مملكت را 2 سال تمام

نگه داشتی يا شهی بی حشم

برخـی دیگـر دربـاره او نوشـته اند: »بهـار ۲۰ سـال بـه اعتـراف خـود، 
تـا سـر  کـه سـر  نوشـته  کتابـی  و  بـوده  السـلطنه  قـوام  سـتایش گر 
، چـه قبـل از کودتـای ۱۲۹۹ و  محامـد خواجـه بـوده اسـت. او هرگـز
چـه بعـد از واقعـه شـهریور ۱3۲۰، از حمایـت او دسـت برنداشـت 
محشـر  مجلـس  بـه  خواجـه  بهـر  ز   ، فیـروز و  داور  مـدرس،  بـا  و 
بـه  کابینـه خـود  را در  او  قـوام در سـال ۱3۲4  آنکـه  تـا  سـاخت؛ 
وزارت فرهنـگ دعـوت کـرد و بهـار عاقبـت مـزد خـود را گرفـت و 
هنگامـی کـه قـوام در سـال ۱3۲8 از ایـران رفـت. بهـار بـه خاطـر او 

خلـق ایـران را »عـوام« و قـوام را خردمنـد و بـزرگ نامیـد:
او نگنجيد در عمل كه بدند

رد و كاركرد بزرگ
ُ

فكرها خ

او خردمند بود و خلق عوام
مملكت تنگ بود و مرد بزرگ«1

ملـک الشـعرای بهـار بـه عنـوان مدافـع سرسـخت قـرارداد۱۹۱۹، 
مقـالات طرفدارانـه ای در روزنامـه ایـران منتشـرکرد.۲ ایـن قـرارداد 
ننگیـن کـه مـورد حمایـت بهـار بـود، حتی مـورد طعـن و مخالفت 
برخـی از روشـنفکران نیـز قـرار گرفـت و در نوشـتجات مختلـف، 

مـورد نقـد بـود و آن را قیمومـت انگلیـس بـر ایـران دانسـته اند.3

محمدتقـی بهـار بـه قلـم خویـش، همدسـتی و حمایـت خـود از 

کابینـه وثـوق الدولـه و قرارداد ۱۹۱۹ را مشـروع می دانسـت و به رغم 
دیـدگاه منتقـدان، می نویسـد: »مخالفیـن مـا هـم از بـس مـا را بـه 
هـواداری انگلیـس منسـوب سـاخته و از ایـن راه خواسـته بودنـد 
منفور سـازند، وسـیله ای در دسـت داشـتیم که با دولت انگلیس 
کنـار آییـم و خـود و کشـور را از شـر� دولت هـای بی عرضـه و عـوام 
فریـب کـه هـر دو مـاه یکـی رفتـه، یکـی دیگـر بـه روی کار می آمـد 
و بـر خرابی هـا می افـزود، نجـات بخشـیم. ولـی چـه می تـوان کـرد 
بـا ملتـی کـه بـه منفـی بافـی بیشـتر راغـب اسـت؟ تـا بـه کار کـردن 
و تصمیـم گرفتـن و مردانـه بـا یـک عقیـده روشـن پیـش رفتـن؟ بـه 
جـای همـه کار فقـط ایـن شـد کـه کابینـه دوم آقـای وثـوق الدولـه 
بـر روی کار آمـد. کابینـه ای کـه بایسـتی وقت را غنیمت شـمرده، 
زمـام کار را طـوری بـه دسـت گیـرد کـه بـا تـوپ هـم نشـود از او پـس 
گفتـه بمانـد  یـم بایـد نا یخـی دار گرفـت. اینجـا بـه قـدری اسـرار تار

زیـرا درصـد مقالـه هـم از عهـده نمی تـوان بـر آمـد.«4

، نهضت جنگل و نهضت شهید پسیان را در  بنابراین چون بهار
مقابل وثوق الدوله می دید در قلم خود، نسبت ها و تهمت های 
ناروایی را به آنها نسبت داد. او درباره نهضت جنگل سروده است:

شد به اقبال شهنشه ختم كار جنگلی

جنگل از خلخال و طارم امن گشت تا انزلی

دولت دزدانِ جنگل سخت مستعجل فتاد

دولت دزدی بلی باشد بدين مستعجلی

صاحب اعظم، وثوق دولت عالی حسن

مشتهر در مقبلی، ضرب المثل در عاقلی

تو مرا خواهی كه اندر نظم، شخص اولم
من تو را خواهم كه اندر عقل، شخص اولی5

نشـریه جنـگل در برخـی از شـماره های خـود، وثـوق و قـوام را آماج 
 ، حمـلات خـود قـرار داده و بیـن آنـان و دولت هـای معاصـر آن دو

تفـاوت قائل می شـود:

الدولـه،  وثـوق  گهـرش،  والا  بـرادر  و  السـلطنه  قـوام  وجـود  »امـروز 
کـش ایـران  گویـا ملـت بلا کـه  بـا یـک عـده از عزیـزان بی حسـی 
ـت خـود را بـه آنـان سـند شـرعی سـپردند، بـا نظـر  ـت و عبودی� رقی�
یاسـت و زمامداری آنها واضح می کند  سـطحی در افعال زمان ر
کـه وجودشـان تأییـد همـان سـباع ضـاره و میکروب هـای موذیـه 
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مضـر حیـات اجتماعـی و سـم مهلـک روح ملـی مـا هسـتند. از 
اینکـه نفعـی مشـاهده نمی شـود؛ ای بسـا  بـه عـلاوه  وجودشـان 
دچـار مخاطـرات و مهالکـی هسـتیم کـه همگـی در همـه حـال 

کـرده و دانسـته ایم... حـس 

متابعـت  بـه  او  گرامـی  بـرادر  و  السـلطنه  قـوام  همیـن  مگـر 
شـعرند: ایـن  مصـداق  یـا  ر و  تعـارف  بـدون  کـه  اسلاف شـان 

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جُوی نفروشم

گمـان  کـه  بـه خیانت هـای صریحـی  را  ایـران  یـخ  تار صفحـات 
در  نکرده انـد؟  دار  لکـه  نمـود،  انـکار  بتـوان  منصفانـه  یـم  ندار
خیانـت  اثـرات  جـز  اثـری  چـه  خـود  زمامـداری  مـدت  چندیـن 
گفتنـی بـه  و بـدکاری، وطـن فروشـی، غـارت و هـزاران معایـب نا
کـه امـروزه بتـوان همـان اثـر را ترتیـب اثـر داده،  یـادگار گذاشـتند 
وجدانـاً تصدیـق نمـود کـه ممکـن اسـت از وجودشـان بعدهـا از 

گردیـد؟«۱ منتفـع  یـه  طار خرابی هـای  اصـلاح  بـرای 

در شـماره ۲۰ نشـریه جنـگل بـاز آمـده اسـت: »نـه بـا لیـره انگلیـس 
اداره می شـویم و نـه ورق پاره هـای مـا را بـا پـول قـوام السـلطنه ها و 
وثـوق الدوله هـا طبـع و نشـر می نماییـم. شـما را هـم فعـلا ملامـت 
کفـر و دیـن،  نمی کنیـم؛ چراکـه طرفـدار ایـن اشـخاصید. متـاع 

بی مشـتری نیسـت.«۲

در شـماره ۲6 نشـریه جنـگل نیـز در نقـد مـرام و عملکـرد وثوق هـا 
آمـده اسـت:

»مستوفی الممالک، مخبرالسلطنه، مشیرالدوله، مؤتمن الملک 
می کنیـم،  تقدیـس  باشـد  محتـرم  وجـود  این هـا  مثـل  چـه  هـر  و 
فـدا  ارجمندشـان  مقـام  حفـظ  بـرای  نماییـم،  مـی  طرفـداری 
می شـویم، هـر حادثـه سـویی کـه بـه جـان و شـرف آنهـا توجـه کند 
کانـه جـان عزیـز خـود را سـپر آن حادثـات قـرار می دهیـم.  بی با
ندارنـد،  همدسـتی  اجانـب  بـا  دارنـد،  شـرف  آنکـه  بـرای  چـرا؟ 
دوسـتدار وطـن خـود هسـتند، معنـی دیانـت را فهمیده انـد، اگـر 
خدمتـی مقدورشـان نشـود، خیانـت هم نخواهند کـرد. بالعکس 
، شـعاع السـلطنه، امیـن  وثـوق الدولـه، قـوام السـلطنه، سپهسـالار
الملـک و هـم قطاران شـان را تکذیـب می کنیـم، بـد می دانیـم، بـه 
فسادشـان تصدیق می نماییم، محو آنها را یگانه علاج دردهای 

۱. روزنامه جنگل، شماره 17: 113.

۲. روزنامه جنگل، شماره 20: 135.

3. روزنامه جنگل، شماره 21: 141.
4. باستانی پاریزی، 1379: 264.

امـروزی می دانیـم، بـه تمـام قـوای خـود بـه انهـدام خیـالات سـوء 
ایـن بـر بـاد دهندگان شـرافت و آدمیت قیام می کنیـم. چرا؟ برای 
اینکـه خیانـت کردنـد، یوسـف عزیـز وطـن را بـه دراهـم معـدوده 
بـه بیگانـگان فروختنـد، امتیـازات دادنـد، مـزدور اجانب شـدند، 
کارگـر دشـمنان گشـتند، قـدر خدمـت داشـتند نکردنـد، سـهل 
اسـت خیانت نمودند، باز هم مشـغولند و دسـت برنمی دارند.«3

کـه از مزایـای  کسـانی بـود  کـه خـود از  بنابرایـن محمدتقـی بهـار 
مـادی و معنـوی قـرارداد ۱۹۱۹ بهره منـد شـده بـود4و بـرای همیـن 
هـم از وثـوق الدولـه حمایت می کرد، ایـن را اصل قرار داده بود و با 
میرزاکوچک و نهضت جنگل ـ که در برابر غرب زده ها و کسـانی 
کـه بـه فکـر فـروش کشـور بودنـد، با آنهـا مقابله می کردند ـ دشـمنی 
می کـرد و ایـن را دربیـان و نوشـته های خود نیز بروز داده اسـت. او 
حتـی در کتـاب رمـان خـود نیـز بـه جنگلیان تاخته اسـت آنـان را 

بـه بـاد ملامـت و نکوهـش گرفته اسـت.
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